
  بیتیآمدی بر منطق عرفان اهلدر 
  ____________________________________    ۱  

  چکیده
ای ضــرورت و منزلــت ویــژه، از اهمیــت  بیتــیاهــلتبیین ماهیت و تعیین منطق عرفــان  

زیرا چرایی و چگونگی استکشاف و تولیــد معــارف عرفــانی مبتنــی بــر ؛  برخوردار است
کتاب و سنت اعم از دانش عرفان نظری و عملی از یک سو و امتیازات معرفتی و سلوکی 

آن است. بنابراین پرسش محوری در نوشتار حاضر   از دیگر سو متقوم بر  بیتیاهلعرفان  
پاســخ ؟ چگونه تحقق خواهد یافــتچرا و    و  چیست  بیتیاهلاین است که منطق عرفان  

. ۱:  داد آن عبارت اســت ازتحلیلی و تبیینی ارائه شد که برون،  با روش عقلی  این پرسش
لی با نصوص دینی و وحی بر اساس اجتهادی    مواجهه الزامات و شراط تحصیلی و تحصُّ

ای و منظومــه،  ای. اجتهــاد گــزاره ۲؛  اصــطیاد و اســتنباط،  قرآنی و بیانی بر مدار اســتناد
. ضــرورت ۴ )؛اوســط و اصــغر، اجتهاد در فقه اکبر( . کاربرد اجتهاد جامع۳؛  سازنظام

. تعیــین مفهــومی و ۵؛  فهم عرفانی و سلوکی در مواجهــه مجتهدانــه بــا کتــاب و ســنت
  .بیتیاهلمصداقی هندسه معرفتی سلوکی عرفان 

هندســه معرفتــی ،  منطــق استکشــاف،  اجتهــاد جــامع،  بیتیعرفان اهل:  یکلیدواژگان  
  ای.و منظومهای اجتهاد گزاره ، سلوکی

  
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.استادتمام  .١



  

۴۴ 

ل ب
سا

ی
ت

س
یکو

 م/
ره 

شما
۹۲-

۹۱/ 
ییز 

و پا
ان 

ست
تاب

۱۳
۹۸

 

  مقدمه
عملــی و  و  بیتی به مثابه یک دستگاه و نظام معرفتی در ساحت عرفان نظــری عرفان اهل
عرفانی است که زیرساخت و ماهیت آن بــر منــابع معرفتــی کــلان یعنــی ،  عرفان اجتماعی

معیــار بلکــه تنها نه محمدی  کتاب و سنت مأثور شکل و شاکله یافته و درواقع کشف اتم
گیری آن در مواجهــه بــا عرفــان منبع تولید عرفان کامل و کارآمد خواهد بود که اولا جهــت

سنجی منطقی بــا عرفــان تاریخی و مصطلح همانا مواجهه ایجابی است که از حیث نسبت
عرفــان یادشــده  ثانیــاً ؛ باشــدتولیدشده نسبت عام و خاص من وجه می سنگگرانموجود و 

  رقیب عرفان غیروحیانی و معارض با عرفان سکولار و الحادی است.
گــاه منطق و مبانی و آن،  عرفانی است که ماهیت،  از حیث کلی و کلان  بیتیاهلعرفان  

تمــدنی ـ    ه اجتمــاعیهای مختلف جنبها و کارکردهای متکثری در حوزه شاخصه،  هالفهؤم
گرفتــه و معنویــت   بر  خانوادگی و اجتماعی انسان را در،  داشته و همه ساحات زندگی فردی

دهــد و مــی صائب و صادق همراه با عمل صالح هسته مرکزی علمی و عینــی آن را تشــکیل
خود با خلق و خود با خلقت را در پرتو خــود بــا ،  خود با خود،  خود با خدا   روابط چهارگانه

  بخشد.تعریف و تنظیم کرده و تحقق می   ان کامل مکمل معصوم انس
اصــطیادی ، اســتنادی جانبهمنطق سه، در مقام تولید یا استکشاف  بیتیاهلمنطق عرفان  

 استنباطی است که منطــق اجتهــادی مواجهــه بــا منــابع وحیــانی در آن بــا همــه الزامــات  و
ªبــه معنــای ورد علــم الفراســهاره ــتذکیه عقل و تضــحیه نفــس بــا ،  تزکیه نفس(´  حصولی 

علــم (´ تحصــیلیª و) ایعلم لــدنی و افاضــه به معنای بینی و بصیرت و علم الوراثهروشن
در کشــف و تولیــد و...)   کاربرد اصول و قواعــد اجتهــادی،  سلوکیـ    فهم شهودی،  الدراسه

  باشد.یتطبیق برمنابع مقصود بالذات و مطلوب بالحقیقه م  اینکه نهاست  عرفان از منابع 
توحیــد و (  شناختیسلوکی و اجتماعی نیز از حیث هستی،  نظری   بیتیاهلمبانی عرفان  

 شــناختیمعرفــت)، انسان کامل مکمل معصــوم و انســان متکامــل( شناختیانسان)،  تجلی
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تــآویلی و ـ  تنزیلــی( شــناختیزبــان)، نقل و شهود آن هم به نحو جمع ســالم، جامع عقل(
در عــین ) قــرب و لقــاء اللــه، خداگونگی و ولایــت الهیــه( شناختیغایتو )  بَطنیـ    ظَهری 

هــایی معنــادار از دارای افتراق،  اشتراک حداکثری با عرفان مصطلح موجود از جهت تبیینی
  جهت تولیدی خواهد بود.

بیتی نظری و اجتماعی نیز معطوف به منطق و مبانی است تا نظام های عرفان اهلمؤلفه
حبــی و عبــودی در پرتــو ، شناختی را با نظام سلوکی مانند توحیــدیغایتشناختی تا  هستی

، عدالت فکری ، نظام امامت و ولایت، شده شریعت حقه محمدیه نقشه راه تعیین و تبیین
  تمدنی تنظیم نماید.ـ   سلوکی و اجتماعی را در امتداد اجتماعی

مبــانی و ، بــه منطــق نیز در دو ساحت نظر و عمل متنــاظر  بیتیاهلعرفان  های  شاخصه
ســلوکی و اجتمــاعی نیــز در ،  نظــری   بیتــیاهــلکارکردهــای عرفــان    ه ها خواهد بــود.مؤلف

 ــکنــد و بــا مــی معنویت و مــدنیت مبنــا و معنــا پیــدا ،  محبت،  معرفتهای  حوزه  ها و همؤلف
  .شدمنطق و مبانی معهود سنجش و ارزیابی خواهد ،  مبتنی بر منابعهای  شاخصه

  شناسیمفهوم
یکی از مفاهیمی که تبیین و در عین حال تفکیک آنها بسیار مهم بوده و عامل پیشگیری 

و عرفــان  ماهوی عرفــان اهــل بیــت ـ  تبیین مفهومی،  از مغالطات لفظی و معرفتی است
پذیری موجــد شناختی و تقسیمروش ،  معناشناختیباشد که تبیین آنها از حیث  بیتی میاهل

  تمییز و مرز و میزنهادن آنها از هم خواهد شد.

  عرفان اهل بیت) الف
ªعرفان اهــل بیــت  ´ن اوجــودی ذوات معصــوم  متنــاظر بــه ســاحات  و حقیقــت

دار آن اســت کــه مقــام نــوری آنــان عهــده  های کامل مکمــل معصــوم  وجودی آن انسان
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ّ، ªکس را یارای مقایسه با آنها نبوده و نیست  باشد و اولا هیچمی ا نحَنُ أهـلُ بيَـتٍ  :رسول
دٌ  ــام علــیو ) ۱۷۷ح، ۹۹ص، ۶ج، ق۱۴۱۲، طوســی(´ لا يقــاسُ بنــا أحــَ ل، ª ام يقــاسُ لا

احـد من هذه الاُمَّة أحَدٌ   محَُمَّدٍ  ـم  ــ، البلاغــةجنه ــ(´ لايقـاس ، ۶ج، ۱۳۷۳، آمــدی /۲ هخطب
دٌ ª و) ۱۰۹۰۲ح، ۴۳۲ص ــَ ــا أحـ ــاسُ بنـ ــلَ البَيـــت لا يقـ نُ أهـ ــَ ــرُآنُ و، نحـ زَلَ القـ ــَ ــا نــ ــدنُ  فينـ ــا مَعـ فينـ

ثانیا احدی دانــایی و توانــایی احاطــه   )؛۲۹۷ح  ،  ۶۶ص،  ۲ج،  ق۱۳۷۸،  صدوق(´  الرّسـالَة
 منین ؤکه امیرالم ــ  گونه  همان؛  ندارد معرفتی و سلوکی به مقامات و مراتب وجودی آنان را  

من آن کوه بلندم که سیل علوم از من ســرازیر : ينْحَدرُ عَنی السَّيلُ وَ لايرْقـی الَـی الطَّـيرُ ª:  فرمود
خیزد و هیچ خیز نیست و سیل فقط از کوه بلند و مرتفع برمیچون هر کوهی سیل،  گرددمی

بنابراین نــه عقــول   ).۳  طبهخ،  البلاغهنهج(  شدکای به مقام اوج گرفته من پر نمیپروازکننده
حکیمان و نه قلوب عارفان ظرفیت درک و دریافت حقایق و رقایق آنها را ندارند. آنان مظهــر 

 و امــام معصــوم    اند و تجلیاتی در جان پیامبر اعظــم  اتم و اکمل اسمای حسنای الهی
قدرت کشــف تــام و   ت نوری ویابد که با توجه به سعه وجودی ذوا وجدان شده و ظهور می
 از این رو؛  یافتنی نیستاز باب مظهریت اسما برای کسی دست  دامنه وجودی اهل بیت  

از دایره فعالیت معرفتی و معنویتی ما خارج   تخصصاً   باید توجه کنیم که عرفان اهل بیت  
عنقایی است که به   زیرا عرفان اهل بیت  ؛  نیستیم  در پی عرفان اهل بیت    بوده و اساساً 

عرفــان اهــل بیــت در یــک ،  به تعبیــری ؛  نامگر خود ذوات معصوم،  آیدشکار کسی درنمی
  .است موقعیت حضوری خود اهل بیت 

  بیتیعرفان اهل) ب
ªیعنی عرفان در مکتب اهل بیت  ´  بیتیعرفان اهل  یا رشحاتی از رقایق عرفــان اهــل
ســلوکی ـ    حقایق آن ذوات فوق ملکوتی و تجلیاتی از دقایق معرفتــیو اشراقاتی از    بیت  

و چنــین عرفــانی مجموعــه  مانند فقه اهــل بیــت ´، ءليس کمثلهم شـیª هایی کهآن انسان
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است که در سنت و سیره یــا کــلام و   ن  اشناختی و باطنی معصوم  ثور و حقایقأمعارف م
و هــم  کردارشان تجلی یافته و به دست ما رسید که هم تبیین عمیق و جامع حقــایق هســتی

الیقینــی و تعیین و تنظیم کامل زیست معنوی و منظومــه ســلوک الــی اللــه تــا شــهود عــین
روایــات   بیتی به معنــای اخــذ احادیــث وبنابراین عرفان اهل  است.´  وجه اللهª  الیقینیحق

منهای آیات بینات قرآن یا منهای سیره عملی و منطق معنوی آن ذوات قدسی نخواهد بــود. 
اخبـار ª  و تفریطی´  حسبنا کتاب اللهª  در این عرفان دو نظریه افراطی و احاديثنـا کــه ´ کفـا 

 مردود و تمســک بــه ثقلــین یــا قــرآن و عتــرت   اند کاملاً کدام به منظوری مطرح شده  هر
عامل مهجوریت دیگری است. به بیان دیگر قــرآن ،  زیرا مهجوریت یکی؛  باشدمیمطلوب  

بــه تعبیــری ؛ یعنی احادیث نیز نه؛ قرآن نه  یعنی قرآن نیز نه و احادیث آری و؛  آری عترت نه
مواجه هستیم که خود  هایی از قول و فعل امامان معصوم بیتی با جنبهدر حوزه عرفان اهل
´ شهودات قطعی و معصوم از هر خطای شناختی و خبط رفتــاریª  از  ایآن بزرگواران گوشه
سر این است  اند. اکنون سخن بردرآورده و در اختیار ما نهاده´  حصولیª  خود را به صورت 

هــای آن ذوات نــوری را در یــک نظــام و شــود معــارف و آمــوزه که با چه منطق و چطور می
بیتــی تبیین و ارائه کــرد. بنــابراین عرفــان اهــلبیتی ساختاری درآورد و به صورت عرفان اهل

عرفانی است که انسان با فهم عرفانی و سلوکی خویش به دنبال مقاصد و مرادات اهل بیــت 
   است که با روش اجتهادی و مواجهه استنباطی قابل حصول در مباحث عرفانی و وصول

  باشد.در مسائل سلوک تا شهود می
 ــآنــان قــرآن نــاطق الاترین مقــام عقــل و شــهود کــه محصــول معــارف و انــد و دارای ب

نظــر و عمــل ارائــه دهــد.   نظام منسجم عرفانی را در دو ســاحتتواند یک  می  هایشانآموزه 
باشد که تبیین تفصــیلی آن در می مطلوب و مورد نظر دارای دو ویژگی کلان  بیتیاهلعرفان  
  :دیگر خواهد آمدهای  قسمت
اصطیادی و اجتهادی با ،  یتی بر اساس منطق استنادیب. استکشاف و تولید عرفان اهل۱



  

۴۸ 

ل ب
سا

ی
ت

س
یکو

 م/
ره 

شما
۹۲-

۹۱/ 
ییز 

و پا
ان 

ست
تاب

۱۳
۹۸

 

 محمــدی  زیرا بر این باوریم کشــف اتــمّ ؛ عقل و کشف است، روش معرفتی ترکیبی نقل
 تنها معیار سنجش و ارزیابی معــارف عرفــانی در ســاحت نظــر و عمــل اســت تــا اعتبــارنه

 ــشناختی و حجیت ارزشمعرفت بلکــه منبــع ،  رد شناختی آن مورد تحقیق و تــوزین قــرار گی
  استکشاف و تولید دانش عرفان در دو ساحت نظری و عملی است.

جانبــه عیار و مرجعیت معرفتی همهکتاب و سنت از منبعیت تمام   بیتیاهل. در عرفان  ۲
بــر گفته بناست  بر اساس مطلب پیشادبیات عرفانی خواهند بود و  ´  تولید  منبعª  و درنتیجه

تحقیــق و ،  حصولی و تحصّلی و مواجهه اجتهادی صــورت گرفتــه  طیاساس الزامات و شرا 
  تحقق یابد.

  پیشینه
جــزر و مــدها یــا ، هــاموج و اوج،  در طول تاریخ با همه تطورات  اسلامیاگرچه عرفان  

اند عرفان را از دو جهــت صدد بوده  عارفان مسلمان هماره در،  که داشتهایی  قبض و بسط
  :دینی به معنای اسلامی نشان دهند

تضــاد و تعــارض   اسلامی است و بــا معــارف وحیــانی در،  اینکه عرفان اسلامی)  الف
ی بــرای یاهیــدؤشــواهد و م،  نیست و این انگیزه عــاملی شــد تــا عرفــان را اســلامیزه کــرده

  یافته و ذکر کنند.)  عرفان عملی(  سلوکیهای و آموزه )  عرفان نظری (  عرفانیهای  گزاره 
احادیــث و ادعیــه در درون عرفــان مبتنــی بــر منبــع کشــف و ، تدریج آیاتهاینکه ب)  ب
یدات بلکه منابعی برای تولید و تبیین ادبیات عرفانی مصطلح قرار گیرد کــه ؤتنها منه،  شهود

منبعیــت ،  تر شــدیمویژه قرن هشتم تا بالاخص قرن چهاردهم نزدیکهرچه به قرون اخیر به
ای به نحو موجبه جزئیه و بسیار با انــدک گزاره لکن بیشتر تک؛  تر شدکتاب و سنت برجسته

ســازی نظام ،  اینگاه اجتهاد منظومه(  اما از نگاهی دیگر؛  گرفتای صورت مینگاه منظومه
در قرن دوم کدام عارف بزرگ و بزرگوار کار ) در ساحت نظری و عملی و به نحو موجبه کلیه
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بدین معنا که دانــش ؟  م دادتولید دانش عرفان نظری و عملی بر اساس کتاب و سنت را انجا
طور مستقیم و مســتقل از نصــوص وحیــانی اســتنباط ه عرفان نظری و نظام مربوط به آن را ب

 ــ صــورت ه  کرده باشد یا نظام سلوکی را در دانش عرفان عملی از طریق مواجهه اجتهــادی ب
و   های عرفانی خویش شــرح مستقل از کتاب و سنت تولید کرده و بر اساس دانایی و دارایی

دانیم تمهیداتی در ایــن جهــت انجــام تا آنجایی که ما می؟  بندی کرده باشدتبیین و صورت 
لکن دانشی تولید نشــد یــا ؛ و گاهی از برخی آیات یا روایات استنباطاتی صورت گرفتشد  

هــای عالمانــه آن هــم بــا درک و دریافــت، حتی استناد و استشهاد به آیــات و احادیــث شــد
مطــرح ،  انــداحادیث یــا ادعیــه مولــد و مبــین آن بــوده،  متن آیاترا  ه  خودشان نه اینکه آنچ

ملامحســن فــیض    یــا    خواجه عبدالله انصاری     آننمونه    .اندکرده
انــد. آری برخــی است که تجربیات خویش را به عنوان دستورالعمل سلوکی نوشــته  کاشــانی

در ایــن زمینــه  حســین بحرانــیاللــه آیــت کتب مانند سلوک عرفانی از دیدگاه اهــل بیــت 
عارفــان   بیتی است یا معمولاً تواند شاهد مثال مفیدی باشد که بیشتر اخلاق عرفانی اهلمی

ز نصوص وحیانی برای عرفان نظری و عملی موجــود ذکــر یداتی اؤمسلمان شیعی و سنی م
قرن   ای برداشته شد و درهای برجستهگام   سیدحیدر آملیلکن در قرن هشتم توسط  ؛  اندکرده

نقش بنیادینی در کاربست نصوص دینی برای تولید و تبیین   ملاصدرای شیرازییازدهم امثال  
تابعــان و شــارحان حکمــت متعالیــه   تدریج توســطهاند تا بحکمت و عرفان اسلامی داشته

ی بــرای معــارف عرفــانی ´  شــواهدª  تنهــاشریعت نــه،  رابطه عرفان و شریعت تقویت شده
؛ قــرار گرفــتـ  هم در موضوعات و هم در مسائل-برای تولید عرفان ´ منبعیª موجود بلکه

از   در ، از توحیــد اطلاقــی قرآنــی  در  طباطباییعلامه    مثلاً 
و راه )  فصــل ســوم (  بودن راه ولایت برای همگان و عدم اختصــاص بــه انبیــا و اولیــاگشوده

و ) فصــل اول و دوم ( و پشتوانه نقلی و عقلــی ولایــت) فصل چهارم ( رسیدن به مقام ولایت
اخــلاق توحیــدی (  ۵۷-۵۳یــات  ـماننــد      در مواضع بسیاری از  
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آیــات ، گانــه اول ســوره حدیــدآیــات شــش، گانــه اول ســوره طــهذیل آیات هشت)،  عرفانی
 ــآیــاتی از اوا ،  گانه آخر سوره حشــرهفت توحیــد و... (  ســوره یوســف  اواســط و اواخــر،  لی

معرفــت ، شناختی سلوک عرفــانی بــر اســاس نظــام اســمائیتبیین هستی،  وجودی شهودی
ط تحصــیلی و یشــرا ( بودیــت حبــی بــا پشــتوانه علــم الدراســهمحبت حقیقی و ع،  شهودی
و علــم ) بینــی و فراســت و فطانــت عقلــیط حصولی روشنیشرا (  علم الفراسه)،  ایمدرسه
صورت اجتهاد جامع معارف عرفانی و ســلوکی ه  ب)  ط حصولی لدنی و افاضییشرا (  الوراثه

دل  روش ، تواند منطــقعلامه میاند که روش اجتهادی جامع را استکشاف و تولید کرده و مــُ
 و خواهــد شــد) اجمــالی(  بیتی به معنایی که بیان شدبیتی برای تولید عرفان اهلعرفان اهل

  باشد.)،  تفصیلی(

  ساختار نظری
هندســه معرفتــی و ،  ساختار نظری نوشتار حاضر عبارت است از بیان و تبیــین ماهیــت

دارای چــه ماهیــت و بلکــه هویــت   بیتــیلاه ــبدین معنا که عرفــان  ؛  بیتیاهلمنطق عرفان  
با عنایت به ماهیت و هندســه ؟  گاه از چه هندسه معرفتی برخوردار استآن؟  وجودی است

اگرچــه   کنــونا؟  تبیینی آن چیستـ    کند و منطق تولیدیمی  از چه منطقی استفاده،  معرفتی
ســاختار  بــر بنــا اما، بیان شد بیتیاهلدر تمهیدات ابحاث نکاتی در ماهیت و منطق عرفان 

  :پردازیممی پیشین و تبیین آنهاهای  یادشده به ارائه پاسخ هر کدام از پرسش

  ماهیت
اســت کــه )  کتــاب و ســنت(  مبتنی بــر منــابع وحیــانی´  وحیانیª  یا´  بیتیاهلª  عرفان

دارد و درحقیقــت روش   استنباطیـ    اصطیادی  و  استنادی  قابلیت استکشاف بر محور منطق
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ای به گونــه؛  اجتهادی یا مواجهه مجتهدانه منطق محوری و زیرساختی آن استـ    استنباطی
که استناد و اصطیاد مقدمات لازم اجتهاد و استنباط معارف عرفــانی از عمــق ادلــه و منــابع 

 و´ وحی قرآنــیª در قالب عرفانی که محصول کشف تام محمدی ؛  وحیانی خواهند بود
ªو´  بَیانی  وحی  ªنه´  تولید از منبع  ªباشد. به بیان دیگــر عرفــان وحیانی می´ تطبیق بر منبع

معــارف ª  از´  تبیــینª  است و در مقــام ´  منابع وحیانیª  متقوم بر´  تولیدª  بیتی در مقام اهل
هــای بهــره ، آنــان اســت´ الیقینــیحقª و´ الیقینیعینª که محصول شهود´  عرفانی عارفان
اصــطیاد و ª  اجتهادی است که با هدف،  برد. بنابراین منطق استکشاف آنمیلازم و کافی را  

ادلــه ª سلوکی به روش مجتهدانه را باـ  ها و باید و نبایدهای عرفانیگزاره ،  هاآموزه ´  استنباط
  :کند. نمودار کلی شماره اول عبارت است ازتولید و تبیین می´ و منابع وحیانی

  
مل و تدبر وجود دارد کــه أو نمودار یادشده نکاتی قابل تدر تعریف    شودلازم است ذکر  

  :ند ازاعبارت 
این عملیــات   مند و فرایندی. البتهعملیات استنباط از نصوص دینی در قالب فهم روش .  ۱

خــود ، اســت ثورأذهنی که همان فهم عمیق و دقیق معارف عرفانی از متن معصوم و م
معرفتی بشری است که محکوم بــه احکــام بشــری   بلکه فهم و،  معصوم و الهی نیست

استنادي

ياستنباط

اصطيادي
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؛ قدسی است،  ناگفته نماند این فهم به دلیل ارتباط وجودی با متن مقدس  خواهد بود.
مند با ست و هدف در این فرایند اجتهادی و مواجهه روش قابل نقد اجتهادی نی  اما غیر

ی تحت عنوان عرفان وحیانی خروجی و محصول یا ´  فقه اکبرª  نصوص این است که
 استنباطی شود.ـ  داد این حرکت علمیبرون

اصالت از آن  بیتییعنی در عرفان اهل؛  کشف و تولید از منبع نه تطبیق با منابع وحیانی.  ۲
ئیــد معرفــت عرفــانی أو بیانی است نــه استشــهاد و اســتظهار بــرای ت  متن وحی قرآنی

 تولیدی از کشف و شهود عارف.

ـ  ۱ انــد:گونه هــای علمــی و ســلوکی دونصوص در جریــان معــارف عرفــانی در حــوزه 
نصوصی که ـ    ۲  .اند و متن خود ترجمان خویش استنصوصی که ناطق به معارف عرفانی

حــال ایــن نصــوص اگــر از   طلبد.عرفانی صامت است و ترجمانی میدر ارتباط با معارف  
و بالعرض اهل بیــت  ثانیاً  و اعظم  و بالذات پیامبر  ترجمان حقیقی اولاً ،  قرآن کریم باشد

   نیاز به ترجمانی از عالمــان ربــانی بــا ،  ای باشندی یا ادعیهیهستند و اما اگر نصوص روا
  داشت.قوه استنباط و اجتهاد در متن خواهد 

ممــدوح و ،  روش اجتهاد در متن و منابع وحیانی بــا همــه قواعــد و معیارهــای اجتهــاد
نظیر آنچه در فقاهت و اجتهاد فقهــی و عملیــات اســتنباط احکــام شــرعی از ،  مقبول است

  کتاب و سنت وجود دارد.
  :نمودار کلی شماره دوم نیز عبارت است از
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  :نمودار کلی شماره سوم نیز عبارت است از

  
  :شویممی اکنون نکاتی کلان و کلی در این زمینه را متذکر

از کتــاب و  عملــی و اجتمــاعی، نظــری  بیتــیاهل. امکان و مطلوبیت استکشاف عرفان  ۱
ت وجود دارد.  سُنَّ

 .بیتیاهلکاربرد اجتهاد جامع در استکشاف و تولید عرفان فراهم آوری . ۲

 است. یندیاساختاری و فر، مند روش   بیتیاهل. تولید عرفان ۳

توليدِ از منبع

عنه تطبيق بر منب

نباط منطق استناد، است
و اصطياد

تبيين با معارف 
عرفاني موجود

 منابع عرفان
اهل بيتي

آيات

احاديث

ادعيه

 سيره عملي
معصومين
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هــا و شاخصــه،  هــاهمؤلف ــ،  مبــانی،  در همه ساحات تولیدی از منطــق  بیتیاهل. عرفان  ۴
 تمدنی است.ـ  عیار معرفتیا دارای هویت مستقل و هندسه تمامکارکرده

راه رستگاری و سعادت فردی و اجتماعی را نــاظر بــه ســلوک عقلــی و   بیتیاهل. عرفان  ۵
هــایش را در حقه و معیار امامت و ولایت نشان داده و نشــانی  شهودی برمدار شریعت

همه ساحات و سطوح بیان و تبیین و مصادیق عینی آن را همراه با الگوهای هــدایتی و 
 .استمعنوی معرفی کرده  

ولایــت اجتمــاعی و عــدالت ،  کــلان نظریــه توحیــد اجتمــاعیدر عرفان اهل بیتی بــا  .  ۶
 مواجه هستیم. اجتماعی

نظــری و  بیتــیاهــلمعنویتی با ماهیــت اجتمــاعی و تمــدنی عرفــان ـ    معرفتی  . دستگاه۷
ــوی جامعــه نخبگــانی و ، اجتمــاعی ــانی و معن ــه نیازهــای عرف زیرســاخت پاســخ ب

  فرهیختگانی و عمومی است.

  بیتیهندسه معرفتی عرفان اهل
، نظــری سلوکی و اجتماعی جامع در دانــش عرفــان ـ  از هندسه معرفتی  بیتیاهلعرفان  

تــوان آنهــا را در قالــب مــی دانش عرفان عملی و دانش عرفان اجتماعی برخوردار است کــه
عملی و اجتماعی ارائه کرد که در این نوشتار به ،  نظام مسائل عرفان نظری ،  نظام موضوعات

  :بندی خواهیم کرد کدام اشاره و به شرح ذیل صورت   برخی از مسائل مرکزی هر

  ادیمسائل مرکزی و بنی) الف
در سه   بیتیاهلتولید عرفان  )  منطق(  و چگونگی)  ضرورت(  چرایی)،  ماهیت(  چیستی.  ۱

  ؛سلوکی و عرفان اجتماعی، ساحت عرفان نظری
اجتهــاد کامــل (  بــودن اجتهــادالگــوریتمی(  بیتــیاهلمنطق و فرایند استکشاف عرفان  .  ۲

ســازی قابلیــت دقیــقدارای ضــوابط و مراحــل مشــخص و دارای  ،  فرایندی،  مندروش 
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  )؛مرحله به مرحله
گانه متعارف و معهود با نظام مســائل مبانی پنج( نظری و سلوکی بیتیاهلمبانی عرفان  .  ۳

  )؛مبتنی بر هر مبنا
  ؛بیتیاهلسلوکی و اجتماعی ، منطق عرفان نظری. ۴
  ؛بیتیاهلسلوکی و اجتماعی ، عرفان نظریهای همؤلف ماهیت و . ۵
  ؛سلوکی و اجتماعی، نظری بیتیاهلفلسفه پیسینی عرفان . ۶
  ؛سلوکی و اجتماعی، نظری  بیتیاهلفلسفه پسینی عرفان . ۷
  ؛بیتیاهلهندسه علمی و معرفتی عرفان اجتماعی . ۸
  ؛بیتیاهلسلوکی و اجتماعی ، هندسه عینی و عملی عرفان نظری. ۹
  ؛اجتماعیسلوکی و ، نظری  بیتیاهلممیزات عرفان . ۱۰
  ؛بیتیاهلسلوکی و اجتماعی ، عرفان نظری شناختیاعتبار و حجیت معرفت. ۱۱
  ؛سلوکی و اجتماعی، نظری بیتیاهلنظام دانشی و ارزشی عرفان . ۱۲
  ؛سلوکی و اجتماعی، نظری بیتیاهلغایت و فوائد عرفان . ۱۳

  نظام موضوعات و مسائل تحقیقاتی ساحت عرفان نظری و اجتماعی) ب
پردازش علمی کلیدی خواهند داشــت   م موضوعات و مسائلی که قابلیت پژوهش ونظا

  :ند ازاعبارت ، تری خواهند شدبیشتر و متنوعهای  پذیر به زیرمجموعهگاه تبدیلو آن
  ؛نظری بیتیاهلمنطق و فرایند استکشاف عرفان . ۱
  ؛اجتماعی بیتیاهلمنطق و فرایند استکشاف عرفان . ۲
  ؛پدر عرفان اسلامی  امیرالمومنین. ۳
  ؛ اعظم عرفان اجتماعی در کلام و کردار پیامبر. ۴
  ؛ منینؤعرفان اجتماعی در سنت و سیره امیرالم. ۵
  ؛نظری بیتیاهلنظام دانشی و ارزشی عرفان . ۶
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  ؛اجتماعی بیتیاهلنظام دانشی و ارزشی عرفان . ۷
  ؛نظری  بیتیاهلممیزات عرفان . ۸
  ؛اجتماعی  بیتیاهلت عرفان ممیزا. ۹
  ؛بیتیاهلعرفان نظری های همؤلف . ۱۰
  ؛بیتیاهلعرفان نظری های شاخصه. ۱۱
  ؛بیتیاهلکارکردهای عرفان نظری . ۱۲
  ؛بیتیاهلتوحید اجتماعی در عرفان . ۱۳
 .بیتیاهلدر عرفان ) ه ها و کارکردهامؤلف ، ماهیت( عدالت اجتماعی. ۱۴

  مسائل سلوکینظام موضوعات و  ) ج
ـ  ۱:  تنظیم کرد های زیر  گزینهتوان در  می  نظام موضوعات و مسائل کلی عرفان عملی را 

، مقامــاتـ    ۴؛  مدل و مکتب سلوک ـ    ۳؛  راه و روش سلوک ـ    ۲؛  ها و الزامات سلوک زمینه
اعتبــار -۷؛  مواجید و احوال سلوک ـ    ۶؛  مربی و استاد سلوکیـ    ۵؛  مراحل و مراتب سلوک 

ـ  ۸؛ ای ســالک عــارفکشــف و شــهود و یافتــه شناختیو ارزش شناختیحجیت معرفتو  
  :دبوچنین خواهد  موضوعاتمنتهی و هدف سلوک. تفصیل 

  ؛بیتیاهلشناسی سلوک  . مفهوم و ماهیت۱
  ؛بیتیاهل. منطق و منابع سلوک  ۲
  ؛بیتیاهلط سلوک یها و شرا . زمینه۳
  ؛بیتیاهل. انواع سالکان  ۴
  ؛بیتیاهلمبانی سلوک  . اصول و۵
  ؛بیتیاهلسلوک  های  همؤلف. ۶
  ؛بیتیاهل. مراحل سلوک ۷
  ؛بیتیاهل. مکاتب سلوکی در سلوک ۸
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  ؛بیتیاهلمکتب سلوک  های  . ویژگی۹
  ؛بیتیاهلگرایی سلوکی در سلوک . کثرت ۱۰
  ؛بیتیاهل. صراط و سُبُل سلوک  ۱۱
  ؛بیتیاهل. تربیت معنوی در سلوک  ۱۲
  ؛بیتیاهل. ضرورت استاد در سلوک ۱۳
  ؛بیتیاهل. سبک زندگی سالکان  ۱۴
  ؛بیتیاهلسلوک  های  . دستورالعمل۱۵
  ؛بیتیاهل. کارکردهای سلوک  ۱۶
  ؛بیتیاهلسلوک  های  . شاخصه۱۷
  ؛بیتیاهل. غایات سلوک  ۱۸
  ؛. ماهیت و مصداق سلوک اجتماعی تمدنی۱۹

  طقمن
، و تولیــد ادبیــات عرفــانی متنــاظر بــا آن بیتیاهلذکر است که استکشاف عرفان   شایان

اجتهــادی   هگســترد   ه تر از اجتهاد فقهی است. این حــوزای اجتهادی به معنای گستردهحوزه 
شناسی و بینش و نگرش خاص همراه بــا تمهیــداتی دارد کــه اشــارتی خــواهیم به روش   نیاز
  :کرد 

  :در سه مقام) عقل و کشف، نقل( لیفیأروش ت. ۱
  ؛تحقیق و تولید)  الف  
  ؛تعریف و تبیین) ب  
ویل بر مدار مفهوم و منطوق و نظریــاتی أتنظیم و تحقق مبتنی بر دو مقام تنزیل و ت)  ج  

  ؛و... ظهورگیری از نصوص با التزام به متن ´،وضع الفاظ برای ارواح معانیª مانند
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 . محمدی نصوص وحیانی و کشف اتمّ ´ کمالª و´ جامعیتª بینش مبتنی بر. ۲

، اللــهةحج، امــام، پیــامبر، اللــهةنگرش مبتنی بر ولایت انسان کامــل بــا ادبیــات خلیف .  ۳
معنــوی و اجتمــاعی قــرین ، الله بر کل خلقت و شریعت در مقام مرجعیت علمیولی

  هدایت و تربیت با هدف احیای حق و اقامه عدل.، ولایت،  عنایت

 
منطــق بــر اســاس  عرفانی است مســتنبط از نصــوص دینــی بیتیاهلبیان شد که عرفان  

رسد اکتشاف می نظره ب ).کتاب و سنت( اجتهاد با هدف کشف و تولید آن از منابع وحیانی
باشــد. مــی´ آنچــه هســتª نه دیــدگاه´ آنچه بایدª  چنین عرفانی از منابع وحیانی با دیدگاه

  :تی توجه شودبنابراین بایسته است به نکا
 شناســیانســان،  شناسیمعرفت،  شناسیبیتی در مبانی مانند هستی. عرفان نظری اهل۱

شناســی و امامــت،  پیامبرشناســی،  شناســیعــدالت،  و الهیات عرفانی مثل خداشناسی  و...
تجلیــات الهــی و تعینــات خلقــی و ،  اسما و صفات،  و مسائل مانند توحید  ...  معادشناسی

اف منطق استكش
عرفان
)۱(اهل بيتي 

ي منطق تاليف

نقل

عقل

كشف

منطق دلالي

تطابقي

تضمني

التزامي
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، باشد. عرفان سلوکی یا عملی دارای مبانی ســلوکیقابل طرح و تحقیق می  و...  انسان کامل
مسائل و روش سلوکی خاصی در مراحل و مقامــات معنــوی تــا نیــل بــه فتوحــات غیبــی و 

آیــات ª جوادی آملییابی به مقام ولایت الهیه است. بدین سان است که به تعبیر استاد دست
تنها به عنوان شاهد بلکه بــه عنــوان قرآن و روایات معصومان به عنوان متون مقدّس اسلام نه

ای جوشان برای هدایت انسان به سمت عرفان ناب هستند و انکــار منابعی زنده و سرچشمه
کــردن خــود از ایــن اصل وجود این دسته از آیات و روایات عرفــانی جــز مکــابره و محــروم 

اما محقّق منصف بــین اصــل وجــود ایــن ؛  وردی برای منکر آن ندارد اره   سرچشمه معرفت
آیات و روایات و اینکه تا چه اندازه عارفان مسلمان خود را به این منبع نزدیك کرده یــا از آن 

ل است و برخی اشتباهات بعضی از عارفان را کــه تحــت تــأثیر یتفاوت قا،  اندمحروم مانده
آورد و به حساب عرفــان نــاب نمــی،  ی یا شیطانی پدید آمدههای غلط یا عوامل نفسانآموزه 

: فرماینــدگاه مــیآن )؛۳۴۵ص، ۳ج، ۱۳۸۷، جوادی آملی(´ کندخود را از آن محروم نمی
ª  بــا ظــواهر   "وحدت شخصــی وجــود"در بین نظرها در مورد وحدت و کثرت وجود نظریه

ودن تمام آنچــه غیــر خداونــد بنشانه زیرا ظواهر قرآن کریم بر آیت و؛  شرعی سازگارتر است
ــددلالــت می، اســت ا الَّيــلَ والنَّهــارَ ´، ªفــی انَفُســكُم رض ءايــت للمــوقنين ووفــی الاَ ª: کن وجَعَلنــَ

الَّيل ءايةَ فَمَحَو  ومٍ يوقنـون  و، ªءايتَين ومـن ءايتـه الَّيـلُ ´، ªفی خَلقكُم وما يبـُثُّ مـن دابَّـةٍ ءايـت لقـَ
مسُ   روالنَّهـارُ والشـَّ ، شــودبر آن اطــلاق می´ ءشیª هرچه غیر خداوند است و عنوان ´.والقَمـَ

، هرچه در آسمان و زمین است و خود آسمان و زمین و شب و روز و هر آنچــه در آنهاســت
حتــی نظیــر ؛  بودن وصف و عرض مفــارق آنهــا نیســتآیات خداوند سبحان هستند و آیت

زیرا وصف لازم متأخر از مرتبــه ذات   ؛زوجیت برای عدد چهار یعنی وصف لازم نیز نیست
ذات اشیاست و اشیا به تمام   ملزوم بوده و در مرتبه ذات نیست. آیت خدا بودن عین گوهر و

، ذات خود آیت حق هستند. وقتی که ماسوای خداوند در ذات و وصف خود نشانه او باشند
از ،  ه باشــندزیرا اگر در ذات خــود چیــزی داشــت؛  در ذات خود هیچ چیزی نخواهند داشت
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، آیت و نشانه خداوند نخواهند بود و اگر غیــر خــدا عــین آیــت بــرای اوســت،  همان جهت
زیرا اگــر بــرای آن ؛ ماندسهمی برای آن نمی´  بودª  نخواهد بود و از´  نمودª  حقیقت آن جز

بــودن اشــیا نســبت بــه از همان جهت آیت غیر خود نخواهد بود. آیــت،  سهمی از بود باشد
بلکــه تکــوینی اســت و ، یــات اعتبــاری نیســت کــه در ظــرف اعتبــار باشــدخداوند نظیــر آ

بودن آن هم صبغه مقطعی و محدود ندارد تا آنکه در برخــی اوضــاع آیــت خداونــد تکوینی
بلکه هیچ شأنی از شئون ماسوای خدا نیســت مگــر آنکــه ،  باشند و در برخی آیت او نباشند

و اســناد  یشخصــی از ماســوآیت خداوند سبحان است. نفــی وجــود بــر اســاس وحــدت 
زیــرا هســتی و نیســتی نقــیض ؛ بودن به آنها مستلزم اجتماع یا ارتفــاع نقیضــین نیســتآیت

کند و نیســتی صــادق اســت و آیــت نیــز هستی صدق نمی، یکدیگر هستند و بر آیت هستی
؛ نقیض نیستی نیست تا آنکه اجتماع آیت و نمود با نیســتی مســتلزم جمــع نقیضــین باشــد

سلب آن است و البته آیت و نمود نقیض خود نیست. خلاصه آنکه بــود ،  نمود  نقیض آیت و
بود ندارد و نبــود بــر ، اند و نمود و سلب نمود نقیض یکدیگرند و آیت خدا هم  و نبود نقیض

شود و از طرف دیگــر نمــود اســت و ســلب نمــود پس ارتفاع نقیضین نمی؛  او صادق است
  ).همان(´ آیدن لازم نمیپس از این جهت هم ارتفاع نقیضی،  نیست
ط عملــی یبیتی غیر از الزامات علمی و شــرا . اجتهاد جامع به عنوان منطق عرفان اهل۲

´ فهم عرفــانیª های سلوکی نیاز به دو عنصربرای اصطیاد و استنباط معارف عرفانی و آموزه 
احادیــث و که اجتهاد فقهی مصطلح به فهــم فقهــی از آیــات و چنان؛  دارد ´  فهم سلوکیª  و

عملیــات اســتنباط و اســتخراج احکــام ،  دارد که بــدون آن فهــم  ن  اسنت و سیره معصوم
نیز اصــطیاد  بیتیاهلشرعیه فرعیه از منابع و ادله تفصیلیه امکان ندارد در استکشاف عرفان 

  و استنباط و حتی استناد به کتاب و سنت و نصوص وحیانی وجود نخواهد داشت.
 طباطبــاییرا در درک و دریافت معارف انفسی و ســلوکی علامــه   جامع  . نمونه اجتهاد۳

، یوســف ۱۰۲ذیل آیات  توان مشاهده کرد که علامه در از کتاب و سنت می)  رض(
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مواضع متعدد از توحید علمی و عینی یا نظــری و   و...  طه  ۱۴،  یونس  ۶۵-۶۴،  طلاق  ۳-۴
بحــث ، رســاندهایی که انسان سالك را به مقام توحید الهی میعملی و حتی از شناخت راه

و   ۹۶-۹۰صص،  ۶ج  و  ۳۷۶ص،  ۴ج  و  ۴۰۹-۳۹۹ص،  ۱ج،  ۱۳۸۳،  طباطبایی(  انددهکر
 و ۱۴۳و ۲۸، ۲۳ص، ۱۲ج و ۳۰۵و  ۱۹۰صصــــ ـ، ۱۱ج و ۲۹۷ص، ۱۰ج و ۱۸۷-۱۸۸

و )  ۲۴۷ص،  ۲۰ج  و  ۲۰۰ص،  ۱۸ج  و  ۳۷۶ص،  ۱۷ج  و  ۳۰۳ص،  ۱۴ج  و  ۱۳۴ص،  ۱۳ج
 ــسیداحمد کربلاهای حکمی  در تذییلات بر نوشته نیــز   محمدحســین کمپــانی اصــفهانیو    یی

علامــه  ).۲۳۴ص، ق۱۴۲۸، حسینی تهرانــی( اندشیرین و دلنشینی را آورده،  ابحاث عمیق
  :فرمایندمی´ توحیدª ه مسئلهدرباردر جایی  طباطبایی

أصـعَبها و غـَوراً أبعـدها مـن التَّوحيد مسألة أنَّ الکلية المعارف فی المتُعمّقُ الباحثُ بُ لايرَ
لاً لارتفــاع کَعبهـــا عـــن لها حـــَ ا  المســائل تصــوُّراً و إدراکـــاً و أعضــَ ة التّـــی تتَناولهـــُ ة العاميــَّ العامـــَّ

النُّفــوسُ لفهــا َ التّــی المتُداوَلــة القضــا و فهُــا القلــوبُ و مــا هــذا شــأنهُ تخَتلــفُ  و تَعرالأفهــامُ
الفکــریّ الـّـذی فُطــر عليــه الإنســانُ مــن اخــتلاف  بــه للتَّنــوُّع العُقــولُ فــی إدراکــه و التَّصــديق

أفــراده مــن جهــة البُنيــة الجســمية و أداء ذلــک إلــی اخــتلاف اعضــا الإدراک فــی أعمالهــا ثم 
ة و الـبَلادة و الجَـودة و الـرَّداءَة و الاســتقامة و مـن حيـث الحـدَّ  و التَّعقـل ذلـک الفهـم ثـير

  ).۸۷ـ ۸۶صص، ۶ج، ق١٣٩٣، طباطبایی( الانحراف
لَ بَـدْرٍ بلَيلـَةٍ  رأَيَـتُ الخَْضـرَ ª کنــد کــهنقل می  امام علــیاز  شیخ صدوق فـی الْمَنـَام قَـبـْ

بَحْ أَصـْ ا فَـلَمـَّ وَ هـُ إلاَّ وَ هـُ لاَ نْ مـَ وَ هـُ قُـلْ الَ فَـقـَ دَاء الأَْعـْ عَلـَى بـه رْ أنُْصـَ يئاً شـَ عَلّمْنـی لَـهُ تُ فَـقُلْتُ
َّ ا ول رَســُ عَلــَى تُهَا الأَْعْظَــم قَصَصــْ مَ الاســْ تَ عُلّمــْ عَلــی لــی الَ ص ، ق۱۴۱۵، صــدوق´ (فَـقــَ

منادی در ´ هوª مثلاً یا انت و یا هما درست نیست. پس؛  شودضمیر منادی واقع نمی  ).۸۹
هـو  ª  جمله روایت عرشی إلاّ هو لا من بلکه مفاد آن همان است که ؛ ضمیر نیست´، هو

هستی مطلق و هویت مطلقه است و کلمات ´  هوª  در تفسیر سوره مبارکه اخلاص است که
همــه ، اند و چون وجود صمد استمطلق´ هوª وصف و بیان همان، عد از آنهای بو جمله
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یا جناب   ).۲۰۰ص،  ۶ج،  ۱۳۸۴،  زاده آملی  حسن(  اند و آن حق استقائم به یك حقیقت
طالـب عـن الحـارث الاعـور عـن علـى بـن ابىª:  اسنادش روایت فرموده  ب  در کتاب    صدوق
 لا و الــذى : موليّــه ظهــره يقــول) نســخةـ  فــاذا هــو مــرّ برجــل( انــه دخــل الســوق فــاذا هــو برجــل

لسبع لسبع)  من ذالذى( من الذى: ثم قال، ظهره فضرب على ، احتجب الله : قال؟ احتجب
لانـه ، ليس بينه و بين خلقه حجـاب) عز و جل( ان الله، اخطأت ثكلتك امك:  قال،  اميرالمؤمنين

اميرالمــؤمنين: قــال، اينمــا كــانوا معهــم قلــت مــا كفــارة قــال أن تعلــم ان الله معــك حيــث كنــت. ؟ مــا
داخل بازار شد و گــذارش بــه  . یعنی امیر لا انما حلفت بغير ربـك:  قال؟  اطعم المساكين:  قال

که هفــت آســمان را نه قسم به آن کسی:  گفتسوی امام نبود افتاد که میه  مردی که رویش ب
چه کسی هفت آســمان را حجــاب :  حجاب خود گرفت. امام دست بر پشت او زد و فرمود

حجابی در بــین خــدای ،  خدا. امام فرمود به خطا رفتی!  گفت یا امیرالمؤمنین؟  خود گرفت
کجــا کــه خلــق هســت. گفــت یــا  زیــرا او بــا خلــق اســت هــر؛  عز و جل و خلق او نیست

جــا  اش این است کــه بــدانی هــرکفاره : م فرموداما؟ امیرالمؤمنین کفاره اینکه گفتم چیست
نه تو به غیر پروردگــارت قســم :  فرمود؟  مسکینان را اطعام کنم:  هستی خدا با توست. گفت

  ).۱۸۴ص،  ۱ج، ق۱۳۹۸، صدوق(´ ایخورده
ایــن اســت کــه ، باشدمی بسیار حائز اهمیت که منطق و روش فهم احادیث نیز  . نکته۴

قــرآن را ، قــرآن طوری کــه بــه زبــان   همان؛  کندمی  احادیث را تفسیر،  احادیث
 ــ ).۱۳۴ طبهخ، البلاغهنهج(´  والقرآن ينطق بعضه بـبعضª:  کندتفسیر می  همــین زاحادیث نی

 )؛۲۵۸ص،  ۷۴ج،  ق۱۴۰۳،  مجلســی(´  یعطف بعضــها علــی بعــضª:  طور خواهند بود
استاد علامــه (  کنندمعنا میند و آن را  ایعنی برخی از احادیث بر برخی دیگر ناظر و عاطف

، زاده آملــیحســن:  ر.ک(  زاده آملی در این زمینه مطالب ارزشمندی را بیان فرمودنــدحسن
منطق تفسیر احادیث بــا (  بنابراین فهم این منطق  ).۴۶۸و پاورقی ص  ۱۴۲ص،  ۱ج،  ۱۳۹۱

تن ی را در فهم احادیث معرفتی و معرفت به عمق حقایق مندرج در میطرفیت بالا)  احادیث
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ق حــدیثی یتوصیف و تفســیر حقــایق و رقــا  داشته و ما را در  بر  های پنهان دراحادیث و لایه
رســان خواهــد شــد و درنتیجــه متشــابهات احادیــث بــا محکمــات و بــواطن آنهــا بــا یاری

ــود. علامــه   آملــی زادهحســنظواهرشــان قابــل درک و دریافــت عقلــی و علمــی خواهــد ب
، زاده آملــیحســن(´  ریشه کار توحیــد اســت  ...  است  ریشه همه دین توحیدª:  فرمایندمی

  ).۶۴۶ص،  ۱ج، ۱۳۹۱
میراث شــرایع پیشــین و ســخنان حکیمــان متألــه در معنــای   طباطبایی  هبه نظر علام.  ۵
به این معنا که خداوند متعال ذات واجبی است که مســتجمع ؛  مقام واحدیت است،  توحید

ظاهر آنچه از ایشــان دربــارۀ : ªندارابطه نگاشتهباشد. ایشان در این تمامی صفات کمال می
ذات واجبــی اســت ، است و اینکه خداوند متعال "واحدیت"مقام  ،  توحید به ما رسیده است

 ، محمدحســین طباطبــایی´ (که تمامی صفات کمال را در خود جمــع نمــوده اســت

ان متألــه در ایشان محتوای نهایت چیزی را که از ملل پیشــین و حکیم ــ  ).۳۶ص،  
بیان کرده است.   داند که در فصل دوم مطالبی می، معنای توحید به ما رسیده

الوجــود بالــذات و مــن جمیــع واجــب،  حقیقــت وجــود،  بر اساس بیان ایشان در آن فصل
باشد و مستجمع جمیع صــفات کمــال و الجهات است و واحد به وحدت حقۀ حقیقیه می

پس از آنجــایی کــه : ªنقص و عدمیات است. بیان ایشان چنین استمنزّه از جمیع صفات  
از ،  زیرا غیر وجود باطل اســت،  وجود حقیقت اصیل است و غیری برای او درخارج نیست

همــان ، درنتیجه هرچه بــه عنــوان ثــانی بــرای آن فــرض نمــاییم؛  وجود صرف است  این رو
پس ثانی برای ؛ باطل خواهد بود، ممتاز شودزیرا اگر غیر او باشد و یا به غیر او ؛  خواهد بود

باشد و از واحد به وحدت حقه می،  بر آنچه گذشت  وجود بنااز این رو  ؛  وجود ممتنع است
دارای هر کمال حقیقــی اســت و از ، گردد که وجود در ذاتش به نحو عینیتاینجا روشن می

شدن عــدم بــر آن ابل عارضذاتش ق،  کندآن را طرد می،  نقیض عدم بوده  آنجا که وجود ذاتاً 
، الوجود اســت. پــس حقیقــت وجــودواجب  وجود حقیقتی است که ذاتاً   از این رو؛  نیست
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صفات کمال را در خود   هالوجود است و همو از جمیع جهات واجب  حقیقتی است که ذاتاً 
 برخــی آیــات چــون  ).همان´ (جمع نموده و منزّه از همة صفات نقص و امور عدمی است

ª َْحدیث نبوی در ذیل آیه کــه جنــاب رســول  )؛۳: حدید´ (وَّلُ وَالآْخرُ وَالظَّاهرُ وَالْبَاطنُ هُوَ الأ
بحبل الـی الارض السـفلی لهـبط علـی الله ثم  والذی نفس محمد بيده لو دليتم رجلاً ª:  فرمود  خدا  

مقولــه زاده علامــه حســن(´ علــيم ءالبــاطن و هــو بکــل شــی الظــاهر و و الاخــر الاول و قـرء هــو
، ۲ج،  ۱۳۹۱،  آملــی  زادهحســن(  انــدتوحید صمدی حقیقت مطلقه وجــود را مطــرح کــرده

ªَّ؛ ))۲۱۱-۲۱۰ص، ۱ج، ۱۳۸۷، همــو: ر.ک. ۱۹۴ص ا هُ وَجــْ ثَمَّ ــَ فـ وْا ــُّ تُـوَل : بقــره ´ (فأَيَنَمــا
ی  أَوَلمَْ يکف برَبّک أنََّـهُ عَلـَىª  )؛۱۱۵ هيدکـلّ شـَ بَـينَوَ ª )؛۵۳: فصــلت´ (ءٍ شـَ يحـُولُ ََّ ا أَنَّ وا اعْلَمـُ

نَـفْسَهªُ  )؛۲۴:  انفال´ (الْمَرْء وَقَـلْبه َُّ ا ماء إلـهٌ ª )؛۳۰: آل عمران´ (وَيحَذرکُمُ وَهُوَ الَّذی فـی السـَّ
ی ،ª امــام علــیبرخی احادیث  )؛۸۴: زخرف ´ (وَفی الأَْرْض إلهٌ  عَ کـلّ شـَ ءٍ لاَ بمقَُارنََـةٍ وَ غـَيرُ  مـَ

یکلّ    ءداخـل فـی الاشـياء لا کـدخول شـیء فـی شـیª )؛۱  طبــهخ،  البلاغــهنهــج´ (ءٍ لاَ بمزَُايلـَةٍ شـَ
، حــدیث ذعلــت، ۴۳باب ، ق۱۳۹۸، صدوق´ (من شیء خارج   ءداخل و خارج منها لا کشی

تعـالی: ª  امام صــادق  )؛۳۰۶ص و تبـارک ´ داخـل فـی کـل مکـان و خـارج مـن کـل شـیء،  فـا
الاوّل ، انـت الله لا الـه الاّ انـت: ªفرمــود    امــام ســجادیا    )؛۱۸۲ص،  ۱ج،  ق۱۴۰۷،  کلینی(

´ انـت الله لا الـه الا انـت الـدانی فـی علـّوه و العـالی فـی دنـوّه، قبل کل احد و الآخر بعـد کـل عـود
در جریان منــاظره (  یئصابیا پرسش عمران  )  دعای روز عرفه،  ۴۷دعای  ،  صحیفه سجادیه(

  ).رهبران ادیان و مذاهب
بیان و تبیین گویایی از توحیــد وجــودی و وحــدت شخصــی متعالیــه     امام رضا. از  ۶
فـیª: الق پرســیده و امــام مطــرح فرمودنــدآنجا که از رابطه خلق و خ ــ،  است وَ هـُ أَ يدی سـَ

لاَ الخْلَْق أَم الخْلَْقُ فيه قاَلَ الرّضَا  وَ الخْلَـْق فـی وَ هـُ ليَسَ ذَلكَ عَنْ عمْرَانُ الىَ  أَجَلُ قُ فيـه تَـعـَ الخْلَـْ
ا تَـعْرفُـهُ  كَ مـَ َّ عَنْ ذَلكَ وَ سَاءَ علْمـُ إلاَّ وَّةَ ــُ ق لا ا أَمْ هـی فيـكَ فَـإنْ  وَ أَخْبرنْـی عـَن الْمـرْآة أنَْـتَ فيهـَ

بضـَكَانَ ليَسَ وَاحدٌ منْكُمَا فی صَاحبه فبَأَی شَی قَـالَ رَانُ عمـْ نَـفْسكَ عَلَى اَ اسْتَدْللَْتَ وْءٍ بيَنـی ءٍ
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مْ قَـالَ  وَ بيَنَهَا قاَلَ الرّضَا  رَاهُ فـی عَينـكَ قَـالَ نَـعـَ ــَ وْء فـی الْمـرْآة أَكْثَـرَ ممَّـا ت رَى مـنْ ذَلـكَ الضـَّ لْ تــَ هـَ
فُ  الرّضَا   أنَْـ عَلـَى الْمـرْآةَ دَلَّ وَ دَلَّـكَ قَـدْ وَ إلاَّ النُّـورَ أَرَى فَـلاَ قَـالَ ً وَا جـَ يحـرْ فَـلَمْ سـكُمَا مـنْ فأََرَ هُ

الْمَ َّ وَ الاً مَقــَ ا فيهــَ الجْاَهــلُ يجـدُ لاَ ذَا هــَ غـَـيرُ كَثــيرةٌَ أَمْثـَـالٌ لهَـذَا وَ ا منْكُمــَ وَاحــدٍ فــی ونَ يكــُ أَنْ ثـَـلُ غـَير
ــر توحیــد و وحــدت  ).۱۷۸ص، ۱ج، ق۱۳۹۸، صــدوق /۶۰: النحــل(´ الأَْعْلــى همگــی ب

درباره توحید پرســیده     رضاحضرت  که از  چنان؛  اطلاقی و سعی حق تعالی دلالت دارند
ـا "قل هـو الله احـد"كلّ من قرأ : ªفرمود  حضرت ،  شد آمـن هــر کــس : فقـد عـرف التوحيـد، و

راوی از  ´.قطعاً یگانگی خداوند را شناخته اســت،  سوره توحید را بخواند و به آن ایمان آورد 
كمـا يقرأهـا ª: پاســخ داد    رضــاحضرت  ؟  چگونه باید این سوره خوانده شود:  ایشان پرسید

گونــه کــه مــردم آن را  همــان: كــذلك الله ربــی،  كــذلك الله ربّـی،  و زاد فيــه كـذلك الله ربّــی´ النـاس
پروردگار من   "کذلك الله ربی":  این سوره خوانده شود. پس از آن سه بار بگوید،  خوانندمی

محــض اشــاره واحدیت و صمدیت ،  در این سوره به هویت مطلقه و الوهیت  ´.چنین است
معادل تکرار   رضااز جانب حضرت ´ كـذلك الله ربـیª ایشده است. شاید تکرار سه مرتبه

باشد که تکرار هــر مرتبــه نــاظر بــه یکــی از ´  لا إله الاّ الله وحده وحده وحدهª  ایمرتبهسه
در ذات خــدای ، یعنــی ذات همــه اشــیا؛ توحید ذات و صفات و افعال:  مراتب توحید است

 طباطبــاییوالا و همه اوصاف در وصف او و همه افعال در فعل او فانی گشته است. علامــه  
نمایــد کــه او این سوره خداونــد را توصــیف مــیª:  نویسندنیز در خصوص سوره توحید می

أحَدیُّ الذّات است و جمیع ما سوای وی در جمیع حوائج وجودیه خودشان بــدو بازگشــت 
نه در ذات و نه در صفات و نــه در افعــال و ،  آنکه چیزی با او مشارکت نمایدبدون  ،  کنندمی

همگی معارف اســلامیه  این همان توحید قرآنی است که از اختصاصات قرآن کریم است و
از   صــدوق  در کتــاب    ).۲۳۴ص،  ۲۰ج،  ۱۳۹۳،  طباطبــایی(´  گرددبر آن مبتنی می

یك شب مانــده بــه غــزوه  را  ضرت خضر من ح: ªروایت است که فرمود  أمیرالمؤمنین  
 .چیزی به من تعلیم نما تا بدان چیز بر دشمنان ظفــر یــابم: بدر در خواب دیدم و به او گفتم



  

۶۶ 

ل ب
سا

ی
ت

س
یکو

 م/
ره 

شما
۹۲-

۹۱/ 
ییز 

و پا
ان 

ست
تاب

۱۳
۹۸

 

وªَ  بگو:  خضر گفت هـُ إلاَّ وَ هـُ لاَ نْ مـَ ای کسی که هویتی در ، ای هُویت مطلقه عامّه( هُوَ
 آن رؤیا را بر رسول خدا ، ح آوردم چون شب را به صب  ).جز هویت اوه  عالم وجود ندارد ب

این اسم اعظم حقّ است که بــه تــو تعلــیم ، ای علیّ : حکایت کردم. رسول خدا به من گفت
لْ " ســوره  شده است و آن ذکر بر زبان من در روز معرکه بدر جاری بود و أمیرالمــؤمنین  قــُ

حَدٌ 
َ
هُ أ وَ یا ": را قرائت کرد و چون فارغ شد گفت  "هُوَ اللَّ وَ إلاَّ هــُ نْ لاَ هــُ ای هویــت ( "هُوَ یا مــَ

غفرانــت را شــامل   )، جز هویت اوه  ای کسی که هویتی در عالم وجود ندارد ب،  مطلقه عامّه
  ).همان´ (حالم بفرما و مرا بر گروه کافران پیروزی ده

مختلــف منبــع تولیــد هــای آیات بینات قرآن که بــا دلالــت  هایی از. درمجموع نمونه۷
، عرفــانی  ختیشــنایعنــی مباحــث هســتی؛  انددو ساحت نظری و عملی  در  بیتیاهلعرفان  

  :سلوکی و تربیت سلوکی در طوایفی از آیات
 آینه عرفــی و عرفــانیـ    ۱و...:    مائده  ۱۰۵،  فصلت  ۳۵،  بقره   ۱۱۵طیفی از آیات مانند  ـ  

ذات مظــاهر (  مراتــب آیــات آفــاقی و انفســیـ    ۳؛  ایشناخت آیهـ    ۲)؛  بود و نمود آن بود(
 ).تشکیکی

"یمکــن ،  ۱۴۵ص،  ۱۹ج،  ق۱۳۹۳،  طباطبایی(  حدید  ۳آیه  طیفی دیگر از آیات مانند  ـ  
بحــث اطــلاق   و...  حشــر  ۲۴-۲۱)،  "شیءوجوده بکل    ةعلی احاط  ةتفریع الاسماء الاربع
 ۳۶۴ص،  ۸ج،  همــان(  و تعــین اول و ثــانی)  به بعد  ۹۱ص،  ۶ج،  هان(  مقسمی در المیزان

 ).ذیل یک بحث روایی

انوُا: ªانعــام   ۱۲۷  طیفی دیگر از آیــات ماننــدـ   كـَ بمَـا وَلـيهُمْ وَ وَهـُ ـمْ رَ دَ عنـْ لاَم السـَّ دَارُ لهـَُمْ
مُهْتَدُونَ: ªانعام  ۸۲و ´ يعْمَلُونَ  هُمْ وَ الأَْمْنُ لهَمُُ أُولئكَ بظلُْمٍ مُْ َ إيما يلْبسُوا لمَْ وَ آمَنُوا   ´.الَّذينَ

يـوحىª: طه  ۱۳  طیفی دیگر از آیات مانند لمـا تَمعْ فاَسـْ اخْترَتُْكَ أََ  ؛ استماع نــه ســماع(´ وَ
 ۱۴)،  خواهــد شــد)  ۵:  ق(  فی امر مــریج"  لاغیر فهم  و"،  پیشینهای  انگاره ون پیشیعنی بد

فاَعْبـُدْنیª:  طه أََ  إلاَّ إلَـهَ لاَ َُّ ا أََ  یعنی مرا کــه ؛ بلکه فرمود منم الله، نفرمود الله منم(´ إنَّنـی
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ربـکª  ـ  ۱:  محفــوف بــه دو توحیــد،  اللــه هســتم،  بینــیمی  با شهود قلبی ا  توحیــد (´  انـی
اللهª  ـ  ۲  )؛ربوبی ا  ، ۵۴ج، ۱۴۰۰، جــوادی آملــی: ر.ک) (توحید الوهی و عبودی(´ اننی

 ۹۰)، ۱۷۵-۱۷۴ص، ۴۴ج،  ۱۳۹۹،  همــو(´  فاعبدنیª  ـ  ۴´؛  لااله الا اناª  ـ  ۳  )؛۱۷۰ص
يوسفª:  یوسف ا  قال يوسف لانت ااَنک . مــنم یوســففرمــود ، نفرمود یوسف منم(´ قالوا
: ر.ک  /۲۳۶ص،  ۱۱ج،  ق۱۳۹۳،  طباطبــایی:  ر.ک(´  انــتª)  ب´؛  انــکª)  الف:  دو نکته
ــان ــرای ذات( شناســی حضــورییوســف) ۱۴۰ص، ۱۴ج، هم ــور ذات ب  ۲۴-۲۳))، ظه
إنَّـهُ وَراَوَدَتْهُ الَّتی هُوَ فی بيَتهَا عَنْ نَـفْسهª:  یوسف َّ ا اذَ مَعـَ قاَلَ لَكَ هَيتَ وَقاَلَتْ الأْبَْـوَابَ وَغَلَّقَت

كـــَ ــّه ربَ انَ بُـرْهــَ رأََى أَنْ وْلاَ ــَ ل ا ــَ مَّ وَهــَ بــه تْ همـــََّ دْ وَلَقــَ الموُنَ الظــَّ يفْلــحُ لاَ هُ إنــَّ وَای ــْ مَث نَ أَحْســَ ذَلكَ ربَــّی
الْمُخْلَصـينَلنَصْرفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إنَّـهُ مـنْ  للـَّذينªَ: تحــریم ۱۱و ´ عبـَادَ  ثَلاً مـَ َُّ ا رَبَ وَضـَ

وْنَ وَعَمَلـه وَنجَّنـی مـنَ  دَكَ بيَتـًا فـی الجْنَـَّة وَنجَّنـی مـنْ فرْعـَ  آمَنُوا امْرَأَتَ فرْعَوْنَ إذْ قاَلَـتْ رَبّ ابْـن لـی عنـْ
 .ةفی الجن عندک بيتاً  يعنی´ الْقَوْم الظَّالمينَ 

ا ª:  انعــام   ۱۳۲  دیگر از آیات مانندطیفی  ـ   لٍّ دَرجَـاتٌ ممَّـا عَملُـوا وَ مـا ربَُّـكَ بغافـلٍ عَمـَّ وَ لكـُ
ªَّ:  آل عمران ۱۶۳  ´، لهَمُْ دَرجَاتٌ ª:  انفال ۴´، يعْمَلُونَ  ا عنْدَ دَرجََاتٌ  ´.هُمْ

السـموات و الارض انــت وليـی فـی الــدنيا و  فـاطرª: یوســف ۱۰۲ طیفــی از آیــات ماننــدـ 
لصالحين  توفنی مسلماً   ةخر الا الحقنی و من يتق الله يجعل لـه مخرجـا وَيرْزقُـْهُ مـنْ ª: طلاق ۴-۳ ´، و

أَمْره لغُ َ ََّ ا إنَّ حَسْبُهُ فَـهُوَ َّ ا عَلَى يتَوكََّلْ وَمَنْ يحْتَسبُ لاَ قَدْراً حَيثُ شَیءٍ لكُل َُّ ا جَعَلَ  ´.قَدْ

راَجعـُونَ: ªبقــره   ۱۵۶  طیفی از آیات مانندـ   إليَـه وَإ َّ َّ إ َّ قَـالُوا مُصـيبَةٌ ابَـتْهُمْ أَصـَ إذَا  الَّـذينَ
  ´ و.......

وفور در روایات به آن اشاره شــده اســت کــه خــود عابیر منازل و مقامات و احوال به. ت۸
إنَّ : ªفرماینــدمــی    امــام صــادقاز جمله در روایتــی  ؛  دهندمی  طوائف مختلفی را تشکیل

ؤْمنينَ   وَ مــنْهُمْ عَلــى، ثَــلاَثٍ  وَ مــنْهُمْ عَلــى، وَ مــنْهُمْ عَلــَى اثْـنَتــَين، وَاحــدَةٍ  مــنْهُمْ عَلــى: مَنـَـازلَ  عَلــى الْمــُ
رُ  الإْيمَـانَ   إنَ : ªفرماینــدمــی  و در فرازی دیگــر)  ۴۵ص،  ۲ج،  ق۱۴۰۷،  کلینی(...´    أَرْبَـع عَشـْ
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تَ دَرجََاتٍ بمنَْزلَة السُّلَّم يصْعَدُ منْ  احب الْوَاحـد لَسـْ احبُ الاثْـنـَين لصـَ هُ مرْقاَةً بَـعْدَ مرْقاَةٍ فَلاَ يقُولَنَّ صـَ
ی تىَّ إلىَ الْعَاشــرينْتَهــی عَلــَى شــَ ــم) ۴۶ص، همــان(...´  ءٍ حــَ ــی دیگــر داری  الإْيمَــانُ : ªو در روایت

هُ التـَّامُّ الْمُنْتَ   وَ دَرجََاتٌ   حَالاتٌ  اتٌ وَ مَنـَازلُ فَمنـْ هُ وَ طبََقـَ انهُُ وَ منـْ هُ النَّـاقصُ الْبـَينُ نُـقْصـَ هُ وَ منـْ ى تمَاَمـُ هـَ
دُ : ªفرماینــدمــی و درنهایت این روایــت کــه) ۳۴ص، همان(...´    الرَّاجحُ الزَّائـدُ رجُْحَانُـه الزُّهـْ

  ).۵۲ص، ۲ج،  ق۱۴۰۷، کلینی(...´  عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ أَعْلَى دَرجََة الزُّهْد أَدْنىَ دَرجََة الْوَرعَ
شناسی فهم نصوص معرفتی و استنباط از روایــات معرفتــی حــداقل بــه دو در روش   .۹

طور که مرتبه قوای مادی و   اختلاف سطح فهم مردم. همان)  الف:  نکته مهم باید توجه شود
ها نیــز در یــک ســطح قدرت فهم و ادراک همه انسان،  بدنی مردم با یکدیگر متفاوت است

ند. افــق فکــری افــراد گونــاگون انســان متفــاوت اخی دیگر کندفهمبرخی تیزفهم و بر،  نبوده
کــه   حــالی  در؛  برخی توانایی بالایی در درک مطالــب عقلــی و غیرمحســوس دارنــد؛  است

 بسا از روایت نبــوی معــروف  در آسمان غیرمحسوس را ندارند. چهتوان پرواز  ،  برخی دیگر
ªنیز بتوان همین معنا را اســتنباط ) ۲۸۲ص، ۴ج، ق۱۴۰۳، مجلسی´ (کلٌّ مُيسَّرٌ لماَ خُلق له

کسی را بهــر کــاری   هرª  قول مشهور  مختلفی دارند و به  هها استعدادهای نهفتکرد که انسان
ماننــد ، های معارف الهی. هرچند فهم مراتــب نــازل معــارفیاختلاف لایه)  ب  ´.اندساخته

بــرای عمــوم   ...  خالقیت یا،  قدرت مطلق،  علم مطلق،  وحدت،  اصل وجود خداوند متعال
بردن به عمق این معارف از سطح درک عموم مردم بالاتر است. پی،  یافتنی استمردم دست

عَبٌ لاَيحَْتَملــُهُ إإª روایــت معــروف عْبٌ مُسْتَصــْ ديثنََا صــَ رَّبٌ أنَّ حــَ لٌ أ َ لاَّ مَلــَکٌ مُقــَ دٌ  َ وْ نبَــی مُرْســَ وْ عَبــْ
للإْ قَـلْبَهُ َُّ ا آن اســت کــه تنهــا شــماری  دهندهنیز نشــان) ۱۸۳ص،  ۲ج،  مانه´ (يماَنامْتَحَنَ

نیــز  ملاصــدرااندک از اهل ایمان توان درک معارف عمیق الهی را دارند. حکیم بزرگ اسلام 
وا أنّ المباحـثَ الإلهيّـةَ و المعَـارª: در این باب فرموده اســت الغُمـوضو اعلَمـُ غايـة فـی نيـّةَ ّ الرَّ ، فَ

ــةُ المسَــلک و لايهَتــدی إلــی کُنههــا إلاّ واردٌ بعــد ،  علــی حقيقتهــا إلاّ واحــدٌ بعــدَ واحــدٍ لايقــفُ ، دقيق
ر؛ واردٍ  قَ فـــی الحقـــائق فَمـــن أرادَ الخـــَوضَ فـــی بحـــَ ة و التَّعمـــُّ ة المعَـــارف الإلهيـــّ نيـــّ فَعليـــه الارتيـــاضُ ، الرَّ
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الأبديـّـة عادات الســَّ اکتســابُ و ة العَمليــّ و ة العلميــّ ضــات ــه شــروقُ نــورحتــّی يتَيســَّ ، لرّ الحــقّ و  رَ ل
ماء شــبیه  /۹-۸ص، ۱۳۷۸، ملاصدرا (´ تحصيلُ ملکة خَلع الأبدان و الارتقاءُ إلی ملکـوت السـَّ

توجه به مسئله اختلاف میزان  ).۱۰۳ص، ۱۳۸۰، همو /۴۰۴ص، ۷ج،  ۱۳۷۹،  همو:  آن در
 و عمق ادراک اشخاص از امور عقلی بدان درجه مهم است که فیض کاشــانی بــه اخــتلاف

مُ کـلَّ ª: در مقدمه وافی فرموده است،  علمای دین در این زمینه نیز اشاره کرده کـلُّ أحـدٍ لايفهـَ
ام علــمٍ  ه العلمـــا مــن دقـــائق ٍ و إلا لَفَهـــم کــلُّ حائـــکٍ و حَجـــّ لايفَهَمـــون  مــا يفَهمـــُ م ـــَّ أ فَکمــا العُلـــوم.

دَقّقين فيمـا يعَلَمـون و لهَـذا ، و لايحَتَملونَ  فکذلک علما الرُّسوم لايفَهَمُون أسرارَ الدّين و إن کـانوُا مـُ
عنهم(  أکابرُ الصَّحابةَ َّ ا ه عـن بعَـض) رضی ، ۱ج، ۱۴۰۶، فــیض کاشــانی(´ يَکتُم بعضُهم علمـَ

است که در ضمن آن بر اخــتلاف     سیدالساجدینروایتی از  ،  شاهد مدعای فیض  ).۱۲ص
از بــاور   ابوذرنمود و  ه اگر رخ میاختلافی ک؛  تأکید شده است  سلمانو    ابوذرسطح معرفتی  

ªَّ:  دانستوی را مستحق مرگ می،  حکم به کفر وی کرده،  یافتاطلاع می  سلمانقلبی   ا وَ
ظَــنُّکُمْ َ لـَـوْ عَلــمَ أ ا فَمــَ ا بَـيْنَهُمــَ َّ ا ولُ رَســُ ی آخــَ دْ لَقــَ وَ هُ لَقَتَلــَ لْمَانَ ســَ قَـلــْب فــی ا مــَ ائربُــوذَرٍّ ق بســَ ´ الخْلَــْ

با عنایت به دو نکته مهــم در بیــان و اثبــات اخــتلاف افهــام  ).۴۰۱ص ، ج، ۱۴۰۱،  یکلین(
 ــگردد که تلقی و تفسیر انسانمی  ادمیان مشخص خصــوص توحیــد ههــا از مقولــه توحیــد ب
  باشد.می  عرفانی متفاوت 

بنابراین فهم عرفانی و سلوکی نقش بسزا و کاربست بنیــادینی در فهــم حقــایق معــارف 
توحیــد ª دقایق معانی سلوکی خواهند داشت که دو مســئله کلیــدی عرفــان یعنــیعرفانی و  

، را از منابعی مانند قــرآن´  ولایت عرفانی یا نبوت تعریفی و تسدیدیª  و´  وجودی شهودی
دعــای ، مناجــات خمســه عشــر،  دعــای کمیــل،  دعای عرفه،   ،  

، فقهــی،  کــه فهــم فلســفیچنان؛  کنندبیین میبخش دیگر تولید و تحمزه و ادعیه حیاتابی
اجتمــاعی و ،  فقهــی،  اخلاقــی،  در تولیــد علــوم حکمــی  و...  نجــومی،  اجتماعی،  اخلاقی

 سیاسی و نجومی مفید و موثرند.
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  اجتهاد جامع
بــودن تنهــا بــا ذوابعاد و اضلاع،  به دلیل چندساحتی  بیتیاهلاستکشاف و تولید عرفان  

علــوم (  اوســط)،  فلسفه و عرفان نظــری ،  لوم عقلی اعم از کلام ع(  اجتهاد جامع در فقه اکبر
علــوم (  و اصــغر)  اخلاق عرفانی و علــم ســلوک و تربیــت،  اخلاقی و تربیتی اعم از اخلاق

 زیــرا عرفــان چــه بــه صــورت دانشــی؛  پذیر خواهد بودامکان)  عتباری اعم از فقه و حقوقا
ســلوکی ـ  عرفان عملی( صورت سلوکیو چه به ) دانش عرفان نظری و دانش عرفان عملی(

گانه یادشده خواهــد داشــت. بنــابراین مه ساحات فقه سهنیاز به تفقه در ه)  و تربیت عرفانی
اجتهادی است جامع که فرایندی به شرح ذیل خواهــد ، بیتیاهلنوع اجتهاد در تولید عرفان  

  :داشت
 هدف فهــم عرفــانی مطلــوبه با سوالی عرفانی با  ه درمواج  ایگزارهمرحله اجتهاد تک .  ۱

  )؛اگر با فعل عرفانی عجین شود زهی سعادت(
ای ات و مســائل عرفــانی و تفکــر منظومــهای با نگاه به موضــوعمرحله اجتهاد منظومه.  ۲

  ؛ختیشنازمان
در  مطهــریو شــهید  در  صــدرساز مانند کاری که شهید مرحله اجتهاد نظام.  ۳

  ؛با نگاهی نو به مسائل عرفانی و...     
هــا و معرفتی با امتداد اجتمــاعی آمــوزههای  مرحله بازتاب و انعکاس اجتهاد در حوزه.  ۴

  ؛علوم انسانیهای ویژه حوزهعرفانی بههای گزاره
گونــاگون حکــومتی و هــای  در لایــه  بیتــیاهــلمرحله تجلی و امتداد اجتماعی عرفان  .  ۵

  ؛خدماتی
ســبک (  افــزار زنــدگیم ساز در ساحت نرای و نظامتدادبخشی اجتهاد منظومهمرحله ام.  ۶

  )؛زندگی اسلامی
صورت امکان سالک عرفان  شناس و درعرفان،  پژوه مرحله تربیت نیروی انسانی عرفان.  ۷
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  ؛برای تکوین و تکامل تمدن نوین اسلامی بیتیاهل
راتب از اخــلاق عرفــانی تــا محور معنویت عرفانی ذوم  سازی جامعه برمرحله معنوی.  ۸

  ؛عرفان عملی
 کدام. المللی با اقتضائات خاص به هرملی و بین  بیتیاهلمرحله تولید عرفان . ۹

  :بیتیاهلتولید عرفان  تمدنی درـ   نمودار مراحل اجتهاد اجتماعی

  
 با رجوع مستقیم به منابع وحیانی و اســتنباط معــارف عرفــانی از ســاحات  بدین ترتیب

 »، لطــائف و حقــایقª »، اشــاراتª »، عبــاراتª وحــی یعنــی) طــولی( و ســطوح)  عرضی(
ªو´  تنزیل  ªویلأت ،«  ªو´  ظاهر  ªلَع قرآن´  باطن رقایق معرفتی و معالم عمیــق ،  یا حد و مُطَّ

کدام از ساحات و سطوح تــرابط   ناگفته نماند که بین هرکنند.  سلوکی را درک و دریافت می
در حــدیثی   امام صادقگونه که  همان؛ نداو تعامل دیالکتیکی وجود داشته و متناظر به هم

بعَـدُ: ªکندقرآن را چنین توصیف می يجَئـی لمَ مـا منـهُ وَ مَضـی مـا منـهُ ويلـُهُ َ بَطنـُهُ وَ تنَزيلـُهُ ،ظهَـرُهُ
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تجَر القَمَرُيجَریکَما وَ الشَّمسُ آن و درون ´ تنزیــلª قــرآن برون) (۴ص، ۱۳۹۶، کازرانی´ (ی
، قسمتی از تأویل قرآن گذشته و برخی دیگــر هنــوز نیامــده اســت  .باشدآن می´  تأویلª  آن

همــان طــور کــه خورشــید و مــاه در -باشــد قرآن مانند خورشید و ماه در حال جریــان مــی
دلیل آن این اســت   ).در انحصار افراد خاصی نمی باشدقرآن نیز    .ای نیستانحصار منطقه

  ´.عرضیª نهاند ´طولیª و معارف قرآن´ تجافیª است نه´ تجلیª که تنزیل قرآن به نحو
  :نمودار اول متناظر به مطالب یادشده

  
  :نمودار دوم متناظر به مطالب یادشده

  
مطلبــی را از ، لازم است جهت تبیین هرچه بهتر معنای ظاهر و بــاطن متنــاظر بــه هــم 

مراتب 
 متناظرآيات

قرآن

ظاهر

باطن

حد

مُطلَع

ساحات قرآن

درجات عرضي

تآويل تنزيل

مراتب طولي

حقيقت لطافت اشارت عبارت
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از علامــه :  بیاوریم،  صورت پرسش و پاسخ در محضرشان مطرح شده  که ب  طباطباییعلامه  
از معنــای ،  خیــر:  جــواب دادنــد؟  پرســیده شــد آیــا بطــن قــرآن از ظــواهر اســت  طباطبایی

جواب ؟ بیان دو مراد به یک اراده است،  طن قرآنب:  اللفظی هم نیست. سپس پرسیدندتحت
وَ : ªفرمایــدمثلاً خداونــد متعــال می؛  در طول یکدیگرند نه در عرض هم  ادو معن:  فرمودند

هَ وَ لا تُشْرکُوا به شَیئاً  ´ ... و خدا را بپرستید و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید:  ...  اعْبُدُوا اللَّ
هاســت و ظاهر این آیه امر به پرستش خداونــد متعــال و نهــی از پرســتش بت  ).۳۶:  نساء(

 ــ؛  نهی از توجه و التفات به غیر خدا و غفلت از خداوند متعــال،  باطن آن دیگــر   هزیــرا در آی
ركُونَ: ªفرمایدمی مُشـْ مْ هـُ وَ إلاَّ َّ أَكْثَـرُهُمْ يؤْمنُ ما و بیشتر آنها که مدعی ایمــان بــه خــدا : وَ
جــز اینکــه بــه او ،  آورنــدو اغلب آنها به خدا ایمان نمی)  ۱۰۶:  یوسف(´  ندامشرك ،  ندهست

با این ،  دهدشریفه در عین اینکه خداوند نسبت ایمان به آنان می  هورزند. در این آی شرک می
نتیجه آنکه درک و دریافت  ).۲۸۴ص، ۱۳۸۴،  رخشاد(  ندااکثر مردم مشرک :  گویدحال می

ی و داشتن ابــزار یر ظواهر و بواطن آیات بینات الهی اگرچه مستلزم داناهمه معانی مندرج د
؛ خصوص علوم مقدماتی فهم و تفســیر قــرآن کــریم اســتهاز جنس علوم حصولی ب  علمی

ی و داشتن ابزار عملی از جنس علــوم حضــوری و دانــش لــدنی و بیــنش یلکن مستلزم دارا 
ی تبدیل شد و یی به دارا یا هم قرین شده یا دانای بیی و دارا یباشد. هرگاه داناتوحیدی نیز می

قدرت فهم حقایق و دقایق قرآنی و سیر ،  علم از گوش به آغوش و از ذهن به ذات منتقل شد
لــذا تعقــل و تعبــد در ؛  گردداز ظاهر به باطن و صیر از آفاق به انفس آیات وحی ممکن می

هــان و عرفــان و عقــل و عشــق بر، فهم معارف وحیانی نقش کلیدی دارنــد و تفکــر و تــذکر
دبــه أعوامل راهیابی به درون وحی و خانه قدسی قرآن کریم و نشستن بر سر سفره آمــاده و م

آیــات قــرآن ª:  فرماینددر این خصوص می  طباطباییکه علامه  چنان؛  پر از مائده الهی است
بــه جــز   ای که بعضی فوق بعض دیگر است ومعانی؛  دارای معانی مترتّب بر یکدیگر است
، ۳ج، ۱۳۹۳، طباطبــایی(´ تواند آن را انکار کندنمی،  کسی که از نعمت تدبّر محروم است
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بلکــه بــه منزلــه ،  کنــدباطن قرآن هیچ گاه ظــاهر آن را ابطــال نمیª:  داینفرممییا  )  ۴۸ص
بنابراین هر یــك   ).۱۱۳ص،  ۱۳۶۲،  همو(´  بخشدروحی است که جسم خود را حیات می

یك از آنها مانع حمل بر ظــاهر و حجّیــت و   دارند و هیچخویش قرار    از آنها در رتبه خاص
داده و هرگــز در ´ ظــاهرª اصالت را به، اعتبار آن نیستند. اهالی معرفت نیز در هنگام تفسیر

بلکه از راه ،  دانستند که فقط بر آن حمل گرددنمی´  باطنª  اصل را ،  مقام تفسیر مفهومی آیه
کردنــد کــه از آن باطن به باطن دیگر ســلوك مــی،  ن راه یافتهحفظ ظاهر و حجّیت آن به باط

، ۱ج،،  ۱۳۸۰،  العیاشــی:  ر.ک(  نیز بر چنین روشی ابتنا یافتــه اســت  روایات معصومان  
تأویل ( تفسیر و تأویل، و در این مسیر)  ۹۵-۹۴ص،  ۸۹ج،  ق۱۴۰۳،  مجلسی  /۱۲-۱۱ص

های باطنی متمــایز با برداشت  در مقابل تفسیر است و)  سرّه   قدس(  طباطباییاز منظر علامه  
بلکه امری عینی و خارجی است که بــا ،  معنا نیستهمردیف و هم،  بوده و با تفسیر به باطن

: گنجــدمفاهیم تفسیری سنخیتی ندارد و اساساً در ردیــف مفــاهیم ظــاهری و بــاطنی نمــی
ªالبيــا ت إليهــا تســتند التّــی الواقعيــة الحقيقــة أنّــه التأويــل تفســير فــی مــن حکــمٍ أو ، القرآنيــةالحــق

ه لــیس مــن موعظةٍ أو حکمةٍ و أنّه موجود لجمیع الآ یات القرآنیة محکمها و متشــابهها و أنــّ
بل هی من الاُمور العینیة المتعالیة من أن یحیط بها ،  قبیل المفاهیم المدلول علیها بالألفاظ

، ن أذهاننا بعض التقریبو إنّما قیدها الله سبحانه بقید الألفاظ لتقریبها م،  شبکات الألفاظ
´ فهی کالأمثال تضرب لیقرّب بهــا المقاصــد و توضــح بحســب مــا یناســب فهــم الســامع

آنجا که سخن از لفــظ و ؛  کنندنیز انسان را همراهی می))  ۵۷ص،  ۳ج،  ۱۳۹۳،  طباطبایی(
خواهــد بــود. ´  ویلأتª،  و آنجا که سخن فراتر از لفظ و مفهوم است´  تفسیرª،  مفهوم است
تضــمنی و تلازمــی در ،  گانه تطابقیهای سهعترتی از دلالتـ    یگر معارف قرآنیاز سوی د

مقام اصطیاد و استنباط نیز از روش عقلــی و   کشف و تولید ادبیات عرفانی برخوردارند و در
توان مدعی شد کــه منطــق شناختی میبدین جهت از حیث روش   .شودشهودی استفاده می

بیتی با استفاده امع تولید معارف عرفانی در عرفان اهلمنطق ج)  عقل و کشف،  نقل(  لیفیأت
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  گانه یادشده خواهد بود.های سهاز دلالت

  گیریبندی و نتیجهجمع
کــه از جامعیــت و کمــال معرفتــی ســلوکی  بیتــیاهــلاستکشاف و تولید ادبیات عرفان 

نیــاز ضــروری جامعــه ،  متناظر به ساحات و ســطوح گونــاگون اجتمــاعی برخــوردار باشــد
 سوی تمدن نوین اسلامی است کــهه  اسلامی در روند و فرایند حرکت تدریجی و تکاملی ب

سرچشــمه زلال ، جانبــه و متــوازن انســان معاصــر پاســخ دادهتوانــد بــه نیازهــای همــهمــی
صــادق ســلوکی باشــد. آنچــه در کردن تشنگان معرفت صــائب عرفــانی و معنویــت یرابس

  :عبارت است از،  نوشتار پیش روی بدان دست یافتیم
و  مانند فقه اهــل بیــت ، یعنی عرفان در مکتب اهل بیت ´  بیتیعرفان اهلª)  الف

کــه در  اســت ن اشناختی و باطنی معصوم ثور و حقایقأچنین عرفانی مجموعه معارف م
، بیتــیسنت و سیره یا کلام و کردارشان تجلی یافته و به دست ما رسید. بنابراین عرفان اهــل

عرفانی است که انسان با فهم عرفانی و سلوکی خویش به دنبال مقاصد و مرادات اهل بیــت 
   است که با روش اجتهادی و مواجهه استنباطی قابل حصول در مباحث عرفانی و وصول

  باشد.در مسائل سلوک تا شهود می
اســت کــه ) کتاب و ســنت( مبتنی بر منابع وحیانی´ وحیانیª یا´  بیتیاهلª  عرفان)  ب

دارد و درحقیقــت روش  اســتنباطی و  اصطیادی،  استنادی  قابلیت استکشاف بر محور منطق
ای به گونــه؛  اجتهادی یا مواجهه مجتهدانه منطق محوری و زیرساختی آن استـ    تنباطیاس

که استناد و اصطیاد مقدمات لازم اجتهاد و استنباط معارف عرفــانی از عمــق ادلــه و منــابع 
  وحیانی خواهند بود.

کتاب و (  بیتی از حیث ماهوی و هویت وجودی بر منابع وحیانیعرفان اهلبودن  متقوم .  ۱
 ).سنت
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 بیتی در مواجهه با نصوص وحیانی.نطق عرفان اهلمم بودن اجتهاد جامع. ۲

 بیتی.تعیین مسائل و مصادیقی از هندسه معرفتی سلوکی عرفان اهل. ۳

 هایی از مواجهه مجتهدانه با نصوص دینی و وحیانی.ارائه نمونه. ۴

عرفانی و ســلوکی در تولیــد ضرورت رعایت اصول و قواعد عام و خاص و نیاز به فهم  .  ۵
  بیتی.ادبیات عرفان اهل

   



 

۷۷

مد
درآ

 ی
هل

ن ا
رفا

ق ع
نط

ر م
ب

 یتیب

  

  منابع
  .قرآن کریم  *

  .هالبلاغنهج  **
  .صحیفه سجادیه  ***

: تهــران؛  الــدین محمــد خوانســاریشــرح جمال؛    ؛  عبدالواحــد،  آمدی .۱
  .۱۳۷۳، انتشارات دانشگاه تهران

، مرکــز نشــر اســراء: قم، ۱۲ج؛    ؛  عبدالله،  جوادی آملی .۲
۱۳۷۹. 

  .۱۳۷۹،  مرکز نشر اسراء: قم،  ۱۳ج؛     ؛ ـــــ .۳
  .۱۳۸۷،  مرکز نشر اسراء: قم،  ۳ج؛  ؛ ـــــ .۴
 .۱۳۸۳،  مرکز نشر اسراء: قم، ۵ج؛  ؛ ـــــ .۵

 .۱۳۷۵،  مرکز نشر اسراء: قم؛   ؛ ـــــ .۶

  .۱۳۹۹،  ز نشر اسراءمرک : قم، ۴۴ج؛ ؛ ـــــ .۷
  .۱۴۰۰،  مرکز نشر اسراء: قم، ۵۴ج؛ ؛ ـــــ .۸
  .۱۳۸۴،  انتشارات بوستان کتاب: قم،  ۶ج؛    ؛ حسن،  زاده آملیحسن .۹
 .۱۳۸۷،  بوستان کتاب: قم،  ۱ج؛    ؛ ـــــ .۱۰

  .۱۳۹۱،  بوستان کتاب: قم،  ۱ج؛    ؛ ـــــ .۱۱
انتشارات علامــه : مشهد؛    ؛ سید محمدحسین، طهرانیحسینی   .۱۲

  ق.۱۴۲۸،  طباطبایی
ــم؛    ؛ محمدحســین، رخشــاد .۱۳ ، انتشــارات نهاونــدی: ق

۱۳۸۴. 
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  .۱۳۸۰،  ةیالمطبعة العلم:  تهران؛  ؛  محمد بن مسعود،  اشییع .۱۴
، مؤسســه الاعلمــی: بیــروت؛   ؛  نیدحس ــمحم،  ییطباطبا  .۱۵

  ق.۱۳۹۳
 .۱۳۶۲،  یانتشارات اسلام: قم؛   ؛ ـــــ .۱۶

 .۱۳۸۳،  انتشارات اسلامی: قم؛  محمدباقر همدانی هترجم؛  ؛ ـــــ .۱۷

  .ق  ۱۴۱۹،  وسسه النعمانم: بیروت  ،  ؛ ـــــ .۱۸
، التعــارف للمطبوعــات دار:  بیــروت؛    ؛  محمد بن الحسن،  یطوس .۱۹

  .ق۱۴۱۲
تصــحیح و ؛    ؛  محمــد بــن محمــد،  قاضی سعید مفید القمی .۲۰

  ق.۱۴۱۵،  وزارت ارشاد اسلامی،  ۱چ؛  تعلیق نجفقلی حبیبی
 .ق۱۳۷۸،  نشر جهان: تهران،  ۱چ؛     ؛  محمد بن علی،  صدوق .۲۱

 ق.۱۳۹۸،  نینشر جامعه مدرس: قم؛ نییتحقیق هاشم حس؛ ؛ ـــــ .۲۲

؛          ؛  محمد بن ابراهیم،  صدرای شیرازی .۲۳
  ق.۱۴۲۳،  احیاء التراث العربی  دار: بیروت

تحقیــق و مقدمــه ، تصــحیح؛      ؛ ـــــــ .۲۴
  .۱۳۷۸،  انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا: تهران،  ۱چ؛ ایسیدمحمد خامنه

  .۱۳۷۹،  بیدار: قم، ۳ط؛ تصحیح محمد خواجوی؛   ؛ ـــــ .۲۵
 ق.۱۴۰۷،  هیالکتب الاسلام  دار: تهران،  ۴چ؛ ؛ عقوبیبن    محمد،  ینیکل .۲۶

عبداللــه   هترجم ــ؛       ؛  عبــداللطیف،  کازرونی .۲۷
 .۱۳۹۶  ،  کتاب صبح: تهران؛  آبادیفصالحی نج

 ــ .۲۸ ، ۲ط؛       ؛ محمــدباقر، یمجلس
 .ق۱۴۰۳،  مؤسسه الوفاء: روتیب

 .۱۳۸۳،  انتشارات صدرا: تهران،  ۲۳ج؛  ؛ مرتضی،  مطهری  .۲۹

  .۱۳۷۷،  انتشارات صدرا: تهران،  ۱۴ج؛  ؛ ـــــ .۳۰


